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 کرف. ل. زوبريتسکی ، و. ا. ميتروپولسکی ، ی. ک. د: نويسندگان
 کامرانی. مينو خرد و ح . م : ازبرگردان 

  »ساما « يبخش مردم افغانستان  ھوادار سازمان آزادرادمان: بازتايپ و ارسال از 
 ٢٠٢٠ سپتمبر ٠٧

  

   تکامل اجتماعیۀزمين

)١( 

  یئنظام اشتراکی ابتدا
  فصل يکم

  پيدايش جامعه بشری
  

   انسان أمنش

بسيار پيشرفته و ) ١( نوزدھم ميلادی باستانشناسان آثار پريماتھای ۀدر سد: ھمبستگی زيستی انسان با جھان حيوانی

  .يا ميمونھای درختزی ناميده می شوند) ٢(دند که دريوپيته سينا منقرض شده ای را کشف کر

 و پيروانش ، تکامل جھان حيوانی را در طی سده ھای گذشته مورد تجزيه و دان بزرگ انگليسيچارلز داروين طبيع

می اثبات کردند ، آنان با استفاده از اين کشفيات ، ھمبستگی زيستی با جھان جانوران را به شيوه ای عل. تحليل قرار دادند

 حقايق مسلمی که از بررسيھای ۀدر نتيج. و از طريق سنگواره ھای ميمونھای عالی به راز تکامل انسان دست يافتند 

که استخوانبندی ،  ويژه آنه ب.  داروين به اثبات رسيد ۀدست آمد ، نظريه کالبدشناسی ، جنين شناسی و فسيل شناسی ب

با پيشرفت دانش امروزی ، . نسان کنونی با ميمونھای آدم نما شباھتی اساسی دارد تکامل مغزی ، و ساختمان خون ا

  .طور درخشانی به ثبوت رسيده استه  مادی بۀاعتبار اين نظري

خوانده ) ٣( در حدود سی ميليون سال پيش، گله ھای ميمونھای عالی که پاراپيته سينا –ميمونھای آدم نما، نياکان انسان 

) ۴(اينان نياکان ژيبون ، اورانگ اوتان و دريوپيته کوس .  زندگی می کردند گلھای مناطق گرمسير شوند ، در جنمی

  .بودند که ميمونھای اخير اکنون از ميان رفته اند

بعد ھا . دريوپيته سيناھا نياکان مشترک انسان و ميمونھای آدم نمای کنونی ، يعنی گوريل و شمپانزه می باشند 

 ميمونھای منقرض شده را پيدا کردند که در جريان تکامی خود در فاصله ميان –ی بسياری از آدم باستانشناسان بقايا

ھندوستان و (چنين کشفياتی در اغلب مناطق جھان ، چون اروپا ، آسيا . دريوپيته کوس و انسان جای می گيرند 

  .و جنوب افريقا انجام شده است) گرجستان شوروی
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 ميمونھای سنگواره و تجزيه و تحليل شرايط زندگی آنھا ، دانشمندان اکنون می – اين آدم  بررسی دقيق بقايایۀدر نتيج

آدم ميمونھای بزرگ برای بالا رفتن از درخت . طور دقيق نشان دھند ه توانند مراحل اصلی تکامل نياکان انسان را ب

ام حرکات گوناگون عادت می کرد ؛ بعد ھا اغلب حالتی قائم به خود می گرفتند  و استخوانھای مچ دستشان کم کم به انج

 ميمون مجبور شدند از درختھا به زير بيايند و به –ی که از انبوھی جنگلھا کاسته شد ، اين گله ھای آدم ئدر حوزه ھا

عادت کردن به حالت قائم اين امکان را به آنان داد تا ايستاده راه بروند و . زندگی جديدی بر روی زمين تن در دھند 

  .تھاشان را برای برداشتن اشياء و گرد آوری خوراک ، دفاع از خود و حمله به دشمن به کار اندازنددس

. ی که در جنگلھای ھموار و تنک جنوب افريقا زندگی می کردند ، متعلق به اين دوره می باشند ئ ميمونھا–بقايای آدم 

انگشت شست ، . نی به حالت عمودی راه می رفته اند ساختمان استخوان آنان نشان می دھد که قاعده بر روی پاھا ، يع

.  ميمونھای کنونی ، نسبتا بزرگ بود –که در برابر ديگر انگشتان دست قرار گرفته بود ، خلاف انگشت شست اکثر آدم 

که  ميمونھای سنگواره قادر به انجام حرکات گوناگون بوده اند ، در حالی –اين امر گواه بر اين حقيقت است که آدم 

 ميمونھای قديم ، ساختمان –يکی از مھمترين جنبه ھای زيستی آدم . انجام آن اعمال از ميمونھای کنونی ساخته نيست 

اين امر در آينده تکامل سريع جمجمه و مغز آنان را آسان .  آنان بود که با حالت قائم بدنشان ھماھنگی داشت ۀجمجم

  .کرد

ی تکامل يافت که به احتمال قوی ، در سرزمين پھناوری شامل ئ ميمونھا–آدم موافق دانش امروزی ، نياکان انسان از 

 –باستانشناسان در اين حوزه ھا نه تنھا به بقايای آدم .  و جنوب و جنوب شرقی آسيا می زيستند  افريقا ، جنوب اروپا 

را نيز ) ن آنتروپوس و جز اينھا سي–پيتک آنتروپوس ( خود انسان ۀميمونھا دست يافته اند ، بلکه استخوانھای سنگوار

استراليا ، به .  اين نواحی است ۀ قفقاز که اکنون در شوروی قرار دارد ، نيز از جملءسرزمين ماورا. کشف کرده اند 

. گيردکه پيش از تکامل پستانداران عالی از خشکيھای ديگر زمين جدا شده بود ، در شمار اين نواحی قرار نمی  علت آن

دست نيامده است ، ثابت می ه ر شمال آسيا و اروپا ھيچگونه اثری از نياکان انسان يا انسانھای نخستين باز آنجا که د

  . شود که اين نواحی نيز خاستگاه انسان نبوده اند

 جھان حيوانی ، ۀبدين سان ، در پايان دوران سوم ، يعنی بيش از يک ميليون و پانصد ھزار سال پيش ، تکامل پيشروند

 روند طولانی تکامل ، نزديکترين نياکان انسان به ۀدر نتيج. ن رويداد تاريخ حيات بر روی زمين را پديد آورد بزرگتري

  .انسان موافق قوانين عينی و طبيعی تکامل ، متکامل شد. ظھور رسيدند 

  

  نقش کار در شکل گيری انسان

ا خود را در موضوع تکامل زيستی محدود سازيم ،  انسان ، نبايد تنھأ از منشبحثھنگام : نخستين نياکان انسان و کار

 ۀيکی از بنيادگذاران فلسف. زيرا به اين ترتيب نخواھيم توانست ماھيت انتقال نياکان حيوانی به انسان را بازگو کنيم 

او . ی را که در روند تکامل جھان حيوانی روی داد و به پيدايش انسان انجاميد ، کشف کرد علمی ، دگرگونی کيفي

 مفيدی بود که ًنخست به اين حقيقت پی برد که آنچه انسان را در جايگاھی فراتر از جھان حيوانی قرار داد ، کار اجتماعا

  .  خويش انجام می دادۀاو به کمک ابزارھای ساخت

ی ، در  يک روند طبيعی و طولانۀاين کيفيت ، که نقش قاطعی در تکامل انسان ايفا کرد ، يکباره رخ نداد ؛ بلکه نتيج

نصيب ميمونھای آدم نمای ) دستھا( پيشين ۀسودی که از قائم بودن بدن و دو عضو تکامل يافت. طی سده ھای بسيار بود 

روزگار کھن گرديد ، آن بود که توانستند برای دفاع از خود در برابر دشمنان خطرناک و در شکار و گردآوری 

ھمانگونه که از حفاريھا .  سنگ ، استخوان ، و غيره استفاده کنند شان بود ، از اشيائی چون خوراک ، که کار ھميشگی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بر می آيد ، نخستين نياکان انسان ، جانوران کوچک را شکار می کرده و با اشياء سنگين آنھا را می کشته ، و برای 

  .شکستن لاک سنگ پشت و خرچنگ از سنگ استفاده می کرده اند

 پيرامون خود را با نيازھای خويش تطبيق ینجام باعث شد که آنان بکوشند تا اشيا مداوم از ابزار طبيعی ، سر اۀاستفاد

اين انسانھای سنگواره برای .  کار آگاھانه قدم بگذارند ۀی برای کارھای گوناگون بسازند و به مرحلئدھند ، ابزارھا

صورت وسايل و ابزار در می برآوردن نيازمنديھای خويش اشيائی را که در طبيعت يافت می شد در روند کار ، به 

  .آوردند

ساختن ساده ترين ابزار ، انسان را از جھان حيوانی متمايز می سازد ، زيرا ھيچ جانوری قادر به فعاليتھای آگاھانه 

 به کار بردن ابزارھائی که در ۀگذشتن از مرحل. نيست ، و ھيچ جانوری ، حتی ساده ترين ابزار را نمی تواند بسازد 

 ۀ ابزارھا، بزرگترين جھش تکامل طبيعی  و نشان دھندۀ ساختن آگاھانۀبه مرحل) چوب و سنگ( می شد طبيعت پيدا

  .تبديل ميمون آدم نما به انسان است

 خود در تکامل و پيشرفت زيستی ۀکار نيز به نوب.  اين تکامل طبيعی ، نياکان انسان قادر به کار کردن شدند ۀدر نتيج

 کار مفيد انسان کار کردھای دو عضو پيشين به انجام کارھا ، اين اعضاء مھارت ، چابکی ، ۀيجدر نت. ثر افتاد ؤانسان م

  . بدن او کمک کردیکار ، حالت قائم انسان را تثبيت و به پيشرفت ساير اعضا. و ھماھنگی يافتند 

  

  یئانديشه و سخن گو

نھای آدم نمای روزگار کھن اين امکان را فراھم کار بردن ابزارھای طبيعی برای ميموه ب: نقش کار در پيشرفت انديشه

ساخت که بر غذای پيشين خود که از سبزيھا و تخم پرندگان تشکيل می شد ، گوشت جانوران کوچک چون مارمولک و 

اين غذای گوشتی مداوم ، مقدار زيادی پروتئين و ديگر مواد . خرچنگ و گاھی نيز گوشت جانوران بزرگ را بيفزايند 

کار انسان نخستين ، . ويژه مغز می رسانيد ؛ و رويھمرفته بر سرعت تکامل ارگانيسم می افزود ه ه بدن بمغذی را ب

  .رفته رفته از يک عمل غريزی به کنشی آگاھانه تبديل يافت

 ثيرات پيرامون خويش  و گردآوردن مھارتھای گوناگون ، به تعميم دادن پديده ھاأ قرنھا اندوختن تۀمغز انسان در نتيج

انسان برای شناخت جھان پيرامون خود ، . پرداخت و کوشيد تا آنھا را به صورت سلسله انديشه ھای پيوسته ای در آورد

ثير آگاھانه اش بر طبيعت رو به تکامل نھاد و أبدن انسان در روند کار و ت. به پيشبينی نتايح کنشھای خويش آغاز کرد 

  .مغز او پرمايه تر شد

ا باعث تکامل کار ظريف و دستی گرديد ، بلکه انسان را نيز تکامل بخشيد و توانائی انجام کار پيشرفت کار ، نه تنھ

  . ھدف را افزون تر ساخت–آگاھانه و با 

 مغز او  روندھای فزيولوژيکۀ انسان ، زائيدۀثابت کرده اند انديش) 6(پاولف . پ. و ی) 5(سچنف . م. ھمانگونه که ی

 انسانی نيز نا ۀی ترين اشکال انديشئدی و روندھائی که در آن رخ می دھند ، حتی ابتدابدون داشتن يک مغز ما. است 

  .ممکن خواھد بود

ند ،  و شعور انسان ، کيفيتی مجرد دارفکر. سخن ملفوظ انسانی ، در روندھای کار تکامل يافت : ی ئپيشرفت سخن گو

  .ت کلمات بيان می شوند واقعيت در مفاھيم اند ، که به صورۀيعنی بازتاب تعميم يافت

ثرات در کلمات است ، أ مجرد ، بيان يک مفھوم را که مجموعه ای از تۀی ذھن انسان در ساختن انديشئاين توانا

با اينھمه ، توانائی انتقال انديشه . ثرات خود آگاه سازد أانسان به ياری کلمات توانست ديگران را از ت. امکانپذير ساخت 

در اين ميان يک چيز کم . به ياری کلمات انجام می گرفت ، انگيزه ای کافی برای سخنگوئی نبودبه انسانھای ديگر که 
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 انسان به وجود آمد و ۀاين ضرورت ، در روند کار آگاھان. بود ، يعنی ضرورت انتقال انديشه ھای يک نفر به ديگری 

  .گسترش يافت

وحدت يک گروه .  حيات اجتماع بشری به شمار می رفت  لاينفکءکار يک انسان ، جز. کار ، فعاليتی اجتماعی بود 

 ۀ و وابست انسانی در کار توليدی ، به اين حقيقت انجاميد که يک فرد در ذھن ، انديشه و کنشھايش ، خود را يک عضو 

  . با يکديگر اندصحبتاز اين رو انسانھا در روند کار دسته جمعی احساس کردند که نيازمند . گروه می دانست 

 ۀ آغاز ، بانگھا و فريادھای گوناگونی که از کنشھای مختلف در روند کار از گلوی آدميان بر می خاست يگانه وسيلدر

خود موجب تغييری در ۀ اين امر به نوب. اين فرياد ھا کم کم مشخص و به خاطر سپرده می شد . ارتباط ميان انسانھا بود 

 کردن در روند کار دسته جمعی ، حنجره که تکامل نيافته بود حبتصبه سبب نياز شديد به .  بدن شد ۀ مربوطیاعضا

 ھزاران سال کار دسته ۀبدين ترتيب ، در نتيج. رفته رفته به عضوی تبديل شد که می توانست صداھای ملفوظ ايجاد کند 

  .  انديشه ھای انسانی تبديل شد ۀجمعی ، سخن ملفوظ کم کم به وسيله ای برای ارتباط و مبادل

وئی ، نقش عظيمی در پيشرفت ھر چه بيشتر جامعه ايفا کرد ، زيرا انسان را ياری داد که کوششھای خود را در سخنگ

سخنگوئی اين امکان را برای انسان فراھم ساخت که بتواند . کار خويش و در سازماندھی کار جمعی ھماھنگ سازد

  . پس از خويش بسپاردی را که در کار آموخته بود نگھداری کند و به نسلھایئتجربه ھا

 ابتدائی ، از تاريخ اجتماعات انسانی کوچک و جداگانه تشکيل شده بود ، زبان ھر يک از اين ۀاز آنجا که تاريخ جامع

  . پيدا نکردیطور مستقل رو به تکامل گذاشت و با زبان اجتماعات ديگر ھيچ ھماننده اجتماعات ب

  

  فصل دوم

  توليد

  يشرفت جامعهنقش توليد ارزشھای مادی در پ

 نوينی ًانسان زندگی کاملا.  بشری به شمار می روند ۀ انسان و نخستين ابزارھايش ، سپيده دم پيدايش جامعۀکار آگاھان

ی می توانند بھره بر گيرند که ئجانوران تنھا از مزايا.  زندگی جانوران تفاوت داشت ۀرا در پيش گرفته بود که با شيو

او به ياری ابزارھای جديد . کار ، انسان را از اين وابستگی شديد به طبيعت رھانيد . به آنھا ارزانی داشته است طبيعت 

ی ببرد که دست يافتن بر آنھا قبلا برايش ناممکن بود و نيز قادر شد اين مزايای ئخويش توانست از طبيعت بھره ھا

   .ردطبيعی را دگرگون سازد و از آنھا سود بيشتری بر گي

او به کشتن .  بيشتر از ارزشھای مادی را برای انسان ابتدائی فراھم ساختندۀابزارھای سنگی و چوبی ، امکان استفاد

راه استفاده از . حيوانات بزرگ و نيرومند آغاز کرد و از اين راه به خوراک خود مقاديری فرآورده ھای گوشتی افزود

ای گرم کردن خود به کار برد ؛ و برای ساختن پناھگاه از ابزارھای خويش پوست حيوانات را فرا گرفت ، و آنھا را بر

 . بشری گرديدۀ زندگی در جامعۀتوليد ارزشھای مادی ، شالود. سود جست

ی که ئ در می يافت که با ارزشھای مادھرچه توليد رو به تکامل می نھاد و انسان بر نفوذ خود بر طبيعت می افزود ،

  . نيازھای خويش را سريعتر برآورده سازدمی آفريند ، می تواند

طبيعت مواد . ی در پيشرفت جامعه دارای اھميتی بسزا استئمحيط جغرافيا: ی در پيشرفت جامعه ئنقش محيط جغرافيا

 و ميدانی است که حيات جامعه در آن شکل  خام را در اختيار انسان می گذارد تا به زندگی و فعاليت خويش ادامه دھد 

 آب و ھوا و خاک ، رودخنه ھا و درياھا ، گياھان و – يعنی طبيعت پيرامون انسان –محيط جغرافيائی . می گيرد

  .شمار می رونده ی و ذخاير زيرزمينی و جز اينھا ، شرط ضرور برای کار انسان بئجانوران ، وضع منطقه 
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ب معيشت شود ، کار انسانی ناممکن اگر ميان انسان و طبيعت مبارزه ای در نگيرد تا از آن راه انسان قادر به کس

  .خواھد بود

وجود جنگلھا و رودخانه ھا ، ( شرايط مساعد طبيعی : ثر می افتد ؤمحيط جغرافيائی به دو طريق در پيشرفت جامعه م

ثيری أدر حالی که شرايط نامساعد ، بر تکامل اجتماعی ت. سبب پيشرفت جامعه می شوند) خوش آب و ھوائی و غيره 

 را تنھا – آب و ھوا ، رودخانه ھا و غيره – آن ۀاما اگر محيط جغرافيائی يا ھر يک از عناصر متشکل. گذارندمنفی می 

تغييرات محيط جغرافيائی در طی زمانی بس دراز صورت .  تکامل جامعه بدانيم ، به خطا رفته ايمۀعامل تعيين کنند

ی ، دگرگونی ناچيزی يافته است؛ در صورتی که در طی در طول تاريخ نژاد انسانی ، محيط جغرافيائ. پذيرفته است

 ساختن جوامعی ۀھمان دوره ، بشريت راه پر نشيب و فرازی را پيموده و از نظام اشتراکی ابتدائی ، به مرحل

  .مردمگرای رسيده است

در سپيده . ارندگاھی کشورھای ھمجواری که شرايط جغرافيائی ھمانندی دارند ، در مراحل گوناگون تکامل گام بر می د

ثير محيط جغرافيائی در تکامل جامعه بسيار شديدتر أدم جامعه بشری ، يعنی ھنگام ناتوانی انسان در برابر طبيعت ، ت

ثير محيط جغرافيائی در تکامل جامعه کاسته می شد و انسان طبيعت أھر چه نيروھای توليدی تکامل می يافت ، از ت. بود

  .ر می آوردرا بيش از پيش به خدمت خود د

توليد ، مفھوم محيط جغرافيائی را دگرگون می سازد ، يعنی برخی از عناصر طبيعی را به خدمت می گيرد ، و پاره ای 

ی ، عناصر محيط جغرافيائی ، يعنی جھان حيوانی و گياھی ، که انسان از ئدر نظام اشتراکی ابتدا. را کنار می گذارد

با پيشرفت . ثير فراوانی می گذاشتندأی مادی بھره می گرفت ، در حيات جامعه ت طبيعی ارزشھاۀآنھا به عنوان سر چشم

وجود آورد که تا اندازه زيادی از اسارت محيط جغرافيائی آزاد  و ه کشاورزی و دامداری ، انسان گلھا و جانورانی ب

طور کلی ه ی ، رودخانه ھا و بئطقه با تکامل توليد ، از اھميت آب و ھوا ، وضع من.  به کار انسانی وابسته بودندًکاملا

امروزه انسان می تواند در ھر گونه . محيط جغرافيائی کاسته شد ، زيرا انسان راه نبرد با اين پديده ھا را فرا گرفته بود

دستاوردھای فنی انسان اين امکان را به او داده اند تا موانع طبيعی را از سر راه خويش . آب و ھوائی زندگی و کار کند

  .بر دارد

انسان از عناصر محيط جغرافيائی ، مانند کانھا و منابع نيروی طبيعی ، برای برآوردن نيازھای خويش بھره می 

  .اما اين امر تنھا با تکامل توليد امکانپذير گرديده است.گيرد

ی ناممکن خواھد بدون تکثير مداوم نژاد انسانی ، وجود جامعه و توليد ارزشھای ماد: رشد جمعيت و پيشرفت جامعه 

شمار می رود و بر پيشرفت آن ه رشد و تراکم جمعيت ، از اين ديدگاه ، شرط طبيعی برای زندگی مادی جامعه ب. بود 

ی که در ايجاد روابط اقتصادی ميان ئ دشواريھاۀبنابر اين ، در حوزه ھای کم جمعيت ، به واسط. ثير قاطع می گذاردأت

ه ممکن است به کندی صورت گيرد  و تکامل توليد دچار عقب افتادگی شود ، زيرا مردم پديد می آيد ، پيشرفت جامع

تجربه و مھارتھای توليدی بسيار آھسته گسترش می يابند و بالاخره ، کمی جمعيت می تواند باعث کندی پيشرفت جامعه 

 رو ، در حوزه ھای کم جمعيت ، از اين.  کافی انسان وجود ندارد تا نيروھای طبيعی را خنثی کندۀشود ، زيرا به انداز

به علت کمبود نيروی کار ، ايجاد شبکه ھای آبياری و استفاده از نيروی رودخانه ھا به خاطر توليد ارزشھای مادی از 

.  سطح پيشرفت يک جامعه استۀاما اين بدان معنی نيست که تراکم جمعيت تعيين کنند. برای جامعه امکانپذير نبود

ند که دارای جمعيتی کم و بيش برابرند و ترکيب جمعيتی ھمانندی دارند ، ولی در سطوح مختلف کشورھای بسياری ھست

کشورھائی ھستند که با وجود کمی تراکم جمعيت ، از لحاظ اقتصادی و پيشرفت اجتماعی از . پيشرفت گام بر می دارند

  .کشورھائی که تراکم جمعيتشان بيشتر است ، ترقی بيشتری کرده اند
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در نظام اشتراکی ابتدائی يعنی ھنگامی . رشد و تراکم جمعيت ، در مراحل گوناگون تکامل اجتماعی متفاوت استثير أت

 توليد ۀ زيادی به ھمکاری سادۀ و انسان در برابر طبيعت ناتوان بود و توليد تا انداز  انسانی پديدار می شدۀکه جامع

 مھارتھا و تجربه ، نقش ۀسان ابتدائی ھنوز ناچيز بود و مبادل انۀکنندگان بستگی داشت  و مھارتھای سودمند و تجرب

در طی . ثر می افتادؤشگفت انگيزی در پيشرفت توليد ايفا می کرد ، تراکم و رشد جمعيت در تکامل جامعه بيشتر م

و عامل ثير اين دأمراحل پی در پی تاريخ بشر ، از اھميت تراکم و رشد جمعيت در تکامل اجتماعی کاسته شده ، و ت

منحصر به فراھم کردن زمينه برای پيشرفت توليد ارزشھای مادی آنھم به ميزان معين ، گرديده در عوض ، پيشرفت 

  .ثير قاطعی می گذارندأجامعه و توليد ارزشھای مادی ، در تراکم و رشد جمعيت ت

. ليد ارزشھای مادی بستگی دارد بشری ، به توۀوجود و پيشرفت جامع:  جامعه بشری است ۀتوليد ارزشھای مادی شالود

. توليد ارزشھای مادی چيزی نيست که درنگ پذيرد ، بلکه رشد می کند ، افزايش می يابد و ھمواره کاملتر می شود 

تکامل توليد . انسان برای زنده ماندن بايد پيوسته به توليد ارزشھای مادی بپردازد و ھر دم بر کيفيت آنھا بيفزايد

نيازھای روز . ه جدا از اراده و خواست آدمی در جريان است و وجود اجتماع به آن وابسته استضرورتی عينی است ک

انسان که خويشتن را برتر از .  ما عواملی ھستند که باعث تکامل توليد می شوندۀافزون انسان و جمعيت دم افزون سيار

ای پيگير بودن اين تکامل بايد ھر چه بيشتر به جھان حيوانی قرار داده، تکامل کمی و کيفی خود را دنبال می کند و بر

  .توليد ارزشھای مادی بپردازد

  

  توليد ارزشھای مادی

بگذارد و  ثيرأبرای توليد ارزشھای مادی ، بايد ماده ای وجود داشته باشد تا انسان برروی آن ت: نيروھای توليدی جامعه 

  .نيز بايد وسايل ، يعنی ابزار کار موجود باشد

 اما ، وسايل کار و موضوع کار به خودی خود.  و موضوع کار باھم تشکيل وسايل توليد را می دھندوسايل کار

  .ارزشھای مادی پديد نمی آورند

انسانی  ی کار کردن ، نيروی جسمی و روحی و دانش و مھارتھایئتوانا. نيروی کار ، عنصر فعال در روند توليد است

می آفريند و  نيروی کار ، وسايل توليد را. ه توليد ارزشھای مادی می سازنددست به دست ھم می دھند و او را قادر ب

  .آنھا را به حرکت در می آورد

می   و مردمی که اين ابزارھا را به حرکت در انسانی است ۀ جامعۀويژه ابزار کار که ساخته بدين سان ، وسايل توليد ب

  . نيروھای توليدی جامعه ھستندۀ تشکيل دھندآورند و توليد ارزشھای مادی را ممکن می سازند ، رويھم

  .کارگران ، نيروی تعيين کننده و اصلی توليد ھستند و بدون آنان ابزارھای توليد مرده اند

 در روند کار تکميل شده اند و در اين جريان ، پيوسته از وابستگی انسان به نيروھای طبيعی ًابزارھای انسان ، دائما

 ابزار کار ، اساسی ترين و ۀتکامل دائمی و پيشروند.  او را بر طبيعت چيره ساخته اندکاسته اند و بدين ترتيب ،

  .شمار می روده  بشری بۀبزرگترين عامل پيشرفت جامع

توليد ارزشھای مادی با تغيير .  ميزان برتری او بر نيروی ھای طبيعت استۀسطح تکامل ابزار ھای انسان ، تعيين کنند

کار برده ه ی که بئ توليد و نوع ابزارھاۀشيو. از آن با دگرگون شدن ابزار کار آغاز می شودنيروھای توليدی و مھمتر 

از اين رو است که برای فھم تکامل تاريخی و .  دورانھای اقتصادی گوناگون تاريخ بشر ھستندۀمی شوند، سازند

زشھای مادی و ابزارھای انسان را  بشری ، نخست لازم است که عامل تعيين کننده يعنی تکامل توليد ارۀاقتصادی جامع

  .بررسی کنيم
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ھيچ فردی نمی تواند تمام حوايج .  توليد را به انجام رساندۀی روند بسيار پيچيدئانسان نمی تواند به تنھا: روابط توليدی 

ر برابر ی نمی توانسته دئھيچ يک از افراد بشر به تنھا. اصلی زندگی را بدون کمک و مشارکت ديگر انسانھا توليد کند

ھم پيوستن نيروھای ه انسان تنھا با ب. نيروھای طبيعت ايستادگی کند، زيرا در اين نبرد نابرابر از پای در می آمده است

به اين . کار بردن تجربه و مھارتھای نسلھای پيشين می تواند ارزشھای مادی بيافرينده خود در گروھھا و جوامع، و ب

  .ی استدليل است که کار دارای ماھيتی اجتماع

ه بايد بلک.  پيشرفت نيروھای توليدی بسنده کنيمۀبرای فھم تکامل تاريخی و اقتصادی انسان ، کافی نيست که به مطالع

ی را که در بطن آنھا انسان به توليد ارزشھای مادی و مبادله فعاليت می پردازد نيز مورد پيوندھا و روابط اجتماعي

شمار ه  لاينفک توليد مادی بء روند توليد و روابط توليدی است و جزۀم ، زادروابط اجتماعی مرد. بررسی قرار دھيم

  .می آيد

سيستم توزيع ، توليد و مصرف را در بر .  سيستم توزيع ثمرات توليد در جامعه نيز ھستۀروابط توليدی ، تعيين کنند

 ندارد، زيرا مردم در انتخابروابط توليدی به خواست مردم بستگی . می گيرد و در اختيار مالک وسايل توليد است

 معينی از پيشرفت نيروھای توليدی زاده می شود و بايد از قوانين ۀھر نسلی ، در مرحل. نيروھای توليدی آزاد نيستند

  .سر آيده که حيات اين وجه توليد ، با تکامل بيشتر نيروھای توليدی ب تکاملی وجه توليد ھمزمان آن پيروی کند ، تا اين

دی و روابط توليدی ھمزمان آن ، وجه توليد تاريخی معينی را پديد می آورد که شالوده مادی جامعه را پی نيروھای تولي

وجه توليد ارزشھای مادی ، نقش تعيين کننده را در پيشرفت جامعه برعھده دارد، و ھر مرحله از . ريزی می نمايد

 جامعه است ، ۀجه توليد ارزشھای مادی ، شالوداز آنجا که و.  وجه توليد مشخصی استۀتکامل اجتماعی نشان دھند

 معينی ۀ دورۀتاريخ جامعه را بايد بر اساس تاريخ تکامل و دگرگونيھای وجه توليد بررسی کرد ؛ درحالی که در مطالع

  .از تکامل اجتماعی ، بررسی قوانين حاکم بر روند ھای وجه توليد ھمزمان نيز ضرور است

  :توضيحات 

  .ھا شامل سه گروه لمورھا ، تارسيه ھا و انسان نماھاستپريماتھا يا نخستي .١

٢. Dryopithecinae 

٣. Parapithecinae 

۴. Dryopithecus 

۵. I. M. Sechenov 

۶. I. P. Pavlov 
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